
  
  
  
  
  
  
  
  

   گمنامي بنام در تاريخ ادب فارسي
  اثيرالدين اوماني 

  ها لمهياحمدرضا     

  
  چكيده 

گنجينة ادب فارسي سرشار از مرواريدهاي درخشاني اسـت كـه تنهـا انـدكي از آن در     
يكي از ستارگان درخشان ادب فارسـي كـه در    .دوستان قرار گرفته است  دسترس ادب

ار گرفته و در عصر خويش از شـاعران توانـا و مشـهور    گمنامي قر ةو زاوي انينسطاق 
از جهـت اشـعار اسـتادانه و     هـم اهميت ديوان ايـن شـاعر    .است اومانيرالدين ياث ،هبود
ي آن بر لغات اصيل و كهنه ادب فارسي است و هم از جهـت تـاريخي نيـز داراي    ااحتو

نگارنده بر آن اسـت   .فوايد فراواني است وليكن تاكنون به زيور چاپ آراسته نشده است
هاي خطي ديـوان وي و نيـز    با معرفي اين شاعر به شناسايي نسخه ن باريبراي نخست تا

  .بپردازد ن شاعرياديوان  چاپ و  هاي تازه يافته و ضرورت تصحيح معرفي نسخه
  

  .هاي خطي، تصحيح ، ديوان، نسخه، قرن هفتم هجريشعر فارسي :هاي كليدي واژه
  

                                                 
 اناستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاق 
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  مقدمه
ها نمايانگر  اين گنجينه .سرمايه و پشتوانة فرهنگي هر ملت است ،هاي خطي نسخه

آگاهان هر جامعـه   .تاريخ علم و ارزشهاي هنري يك ملت در قرون مختلف است
هـر   ،انـد  كه به ضرورت و اهميت اين گونه شناخت از تاريخ تمدن خود پـي بـرده  

فـراهم   آثار گذشتگان و نقـد و تصـحيح متـون خطـي     گونه امكاناتي براي احياي
حان زبان فارسي نيز لازم است تا در راه احيا و شناسان و مصح بر نسخه .اند آورده

تصحيح نسخ فارسي از هيچ كوششي دريـغ نورزنـد و هـيچ مجـالي را از دسـت      
وليكن با تمام تلاشـها و   .اندك نيست ،آنچه از اين گنجينه در دسترس است .ندهند

شـاعران و   ،اين آثار صورت پذيرفتـه  كوششهايي كه در جهت شناساندن و انتشار
  .كم نيستند ،انزوا و خمول قرار دارند ةنويسندگان و آثاري كه هنوز در زواي

ايران بوده و بـه زبانهـاي    ه در عصر خود از گويندگان توانايك يكي از اين شاعران
  : نويسد سعيد نفيسي مي .اثيرالدين اوماني است ،سروده فارسي و عربي شعر مي

پيش از آنكه سعدي لب به سـخن   .اختران همه ناپيدا شوند ،چون بردمدآفتاب 
الـدين   شاعران آغاز قرن هفتم چون فريدالدين احول اصفهاني و نجيب ،بگشايد

و  اومـاني الـدين لنبـاني و اثيرالـدين     جرفادقاني و بدرالدين جـاجرمي و رفيـع  
هرت خـويش  الدين اسماعيل گرم هنگامه ش ـ الدين اعرج اسفرنگي و كمال سيف
 مرغان ديگر همـه دم فروبسـتند   ،اين بوستان شد زندباف ولي چون وي ،بودند

  .)26 :1313نفيسي(
  
) همدان اي در قريه(ان نويسان اصل او از اوم اتفاق تذكرهنام اين شاعر عبداالله و به  

ولي صاحبان سـاير   ؛نويسد مولد وي را اويمان مي الشعرا رياضتنها صاحب  .است
چنانكـه از اشـعار   . )264 ، صريـاض  ،والـه داغسـتاني  ( انـد  ومـان نوشـته  ها ا تذكره

                 .او در اواخــر قــرن ششــم ولادت يافتــه اســت     ،آيــد مــي اثيرالــدين بــر 
 ـبين ترين كسي كه نام او را در ديـوان اثيرالـدين مـي    قديمي« بـن   د، اتابـك ازبـك  ي

ر قسـمتي از آذربايجـان   الدين د است كه پس از برادر خود نصرت گزايلدمحمدبن 
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الدين خوارزمشاه مملكت خود را از دسـت   جلال ةسلطنت داشته و به واسطة حمل
اثيرالدين كـه مـداح اتابـك     پس .)622ـ607(داد و سلطنت اتابكان خاتمه يافت 

 ،تولد يافته باشـد  ،چنانكه گفتيم ،بايست ناچار در اواخر قرن ششم مي ،ازبك است
  .)402 :1383فروزانفر ( »ندا ت او چيزي ننوشتهولي مورخين راجع به ولاد

الدين  مسافرتي به اصفهان كرده و با كمال ق635ظاهراً اثيرالدين قبل از سال 
الـدين در   كمـال  .مشاعره و روابط دوستانه داشته است) ق635مقتول (اسماعيل 

 .اي در سـوگ وي سـروده اسـت    را ستوده و وي نيز قصـيده اي اثيرالدين  قصيده
لـدين  ا الـدين اسـماعيل و جمـال     وي بـا كمـال  « :نويسد ميالشعرا  رياض صاحب

والـه  ( »انـد  معاصر بوده و مداحي هم كـرده  دار قميالدين دعوي عبدالرزاق و ركن
   .)جاهمان ،رياض ؛داغستاني

هـا و كتـب    و نيـز تـذكره  اين شـاعر  ترين نكاتي كه از مطالعة ديوان  برجسته
  :نين استچ ،شود احوال دريافت مي تراجم

جـز   ،از اشـعار عربـي او   .سرود اثيرالدين به زبانهاي فارسي و عربي شعر مي .1
 :دنويس ـ االله صـفا مـي   ذبـيح  .چيـزي در دسـت نيسـت    ،قصايد چند بيت در اثناء

بن عبداالله قشيري در دست است  صمه قصيده اي نيز از وي در استقبال از قصيده«
  .)3/398 :1373صفا ( »ز تتبع او در اشعار عرب داردكه نشان ا

مقام وي ياد كرده و او را شاعري توانـا    نويسان عموماً از استادي و علو تذكره .2
آذر  ؛129 ، صتـذكره ، دولتشـاه (انـد   ستودهو فضل او را اند و شعر  و ماهر خوانده

 .)260 ، صآتشكده ،بيگدلي
يرالدين اثيرالدين را شاگرد خواجه نص ،دولتشاه سمرقندي و صاحب آتشكده. 3

 مردودگوناگون  دلايلاالله صفا با ذكر  دانند و اين مطلب را ذبيح طوسي مي
وقوع اين امر را قبل از سال  اگر كهچرا ،)398ـ3/396 :1373صفا (شمارد  مي

تا آن  خواجه ،بدانيم ــ كه خواجه نصيرالدين به بغداد آمده استــ هجري  656
 مغرببوده است و حوزة درسي در  قهستان و زمان در بلاد شرقي ايران و طوس

گونه قرينه و شاهدي كه دال بر مسافرت اثير به مشرق  ايران نداشته و هم هيچ
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و فتح بغداد  656در دست نيست و اگر اين سفر را هم بعد از سال  ،ايران باشد
در آن موقع اثير خود شاعري توانا و پخته بوده و مدتها از هنگام  ،بدانيم

 .نمايد بدين ترتيب موضوع شاگردي وي بعيد مي .است شاگردي وي گذشته
بيشـترين قالـب شـعري كـه اثيـر       ،هاي خطـي ديـوان ايـن شـاعر     بر نسخه بنا .4

 ،اشعاري نيز در قالب قطعـه  ،قصيده است وليكن علاوه بر قصايد ،آزمايي كرده طبع
 .هاي ديوان اين شاعر مضبوط است ر نسخهد ،چند رباعي و غزل ،بند تركيب

او  .كنـد  قصايدي از اثير در دست است كه از اقامت وي در بغداد حكايت مي. 5
و سليمان شـاه  ) ق 640ـ623(عباسي  ةخليف ،در اين شهر كساني مانند مستنصر

 .تايش كرده اسـت س )كه بر غرب ايران سلطه داشت از امراي مستعصم(را  ييوايا
 .)556ص ، 2، ج هفت اقليم ،رازي :نيز ؛27 ، صتاريخ، وصاف :كن(
اشعار فارسي اثيرالدين از همان آغـاز مـورد توجـه بـوده اسـت و بـه گفتـة         .6

خراسـان متـروك بـوده     اما در محترم و عزيز«ديوان او در عراق عجم  ،دولتشاه
 .)119 ، صتذكره ،دولتشاه( »است

يكي از مضامين و موضوعات مهم در ديوان اين شاعر اين است كه به خـاطر   .7
در بسياري از ابيات به نقد شعر و شاعري پرداخته و شاعري  ،بعمناعت و علو ط

ترين كار شناخته و بـراي همـة شـاعران از     سرايي را كمترين و كوچك و مديحه
كه اين چنـين  اي دارد  وي قصيده .خدا توفيق توبه و ترك شاعري خواسته است

  :شود آغاز مي
 را خير دو گيتيش مبادكه چو جمع شع  يارب اين قاعدة شعر به گيتي كه نهاد
 بنياد هان و هان تا نكني تكيه بر اين بي  اي برادر به جهان كمتر از اين كاري نيست
 محنت خواندنش آن به كه از آن نايد ياد  گفتنش كندن جان است و نوشتن غم دل
 در همه عمر به يك لحظه نباشي دلشاد  اين چه صنعت بود آخر بنگويي كه از آن

لـ خود  يا بر آن كس چه فزايد كه تواش خواني راد  از آن كس چه بكاهد كه تو گوييش بخي
 پس برنجي كه مرا كاغذ زر نفرستاد  كاغذي پر كني از هجو و فرستي به كسي
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 پس بدان خط به تو چيزيش چرا بايد داد  آن نه خود حجت شرعي نه خط ديواني است
 گر بود هفت فرستي به تقاضا هفتاد  ات مـديحاين چه ژاژ است دگر باره كه ابي

 به سوي خانة ممدوح چو تيري ز گشاد  پس بدان هم نشوي قانع و از پي تـازي
 او زتو شرم كند همچو عروس از داماد  همچو آيينه نهـي بـر رخ او پيشـاني

از انعـام و احسـان    اوتوان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه      مي شاشعار ةو بنابر مطالع
 :خوانيم ميه قصيد ةدر دنبال. است مدوحين خود بهرة كافي نبردهم

عـر   آن سخن بشنوي از كس كه فلان شخص به ش
 كان پـي مصـلحت خـويش همانـا گفتنـد     
 ور نه با جود طبيعـي ز پـي راحـت خلـق    
وـ در گيتـي نيسـت      عـر اسـت چ  آنچه مقصود زش

 از فلان شاه به خروار زر و سيم نهـاد 
 ص آزادكه نبودند ز بنـد طمـع و حـر   

 من بر آنم كه كس از مادر ايـام نـزاد  
اـد    شاعران را همه زين كار خدا توبـه ده

 تـاريخ گزيـده  در  .خوانـدني اسـت   نيز ،اند نوشته بارة كيفيت مرگ وي نچه درآ .8
مسطور است كه اثيرالدين اوماني در اواخر ايام زندگاني از قاضي همدان كه موسوم 

 :ين قطعه در هجو او منظوم گردانيدرنجيد و اب ،و ملقب به مجدالدين طويل بود

 نه از آن داشت قضا مرگ وي اندر تأخير
 ليك در تيه ضلالت نه چنان گم گشته است

 ننمايـد تعجيـل   كه بريـد اجلـش مـي   
 كه به صد سال برد ره بر سرش عزرائيـل 

چهل نوبت سورة انعـام   .در مزاج قاضي كه مردي متقي بود تأثير نمود هاين قطع
تاريخ مـرگ او را در   .ند و بر اثيرالدين نفرين كرد و هم در آن نزديكي بمردخوا
 ق را ذكـر كـرده اسـت    655امـا هـدايت    ؛اند دانسته) ق 663ـ654( هلاكود هع
به هر حال مرگ وي بايد پـس از سـقوط بغـداد    . )280، ص 1، ج مجمع ،هدايت(
اري بـزرگ در  اي از وي در وصف كشـت  چراكه قصيده ؛رخ داده باشد) ق 656(

 ـ دست است كه به احتمال قوي در ن شـهر بـه   بارة سقوط بغداد و كشتار مردم اي
  .)3/398 :1373صفا  :كن(دست مغول سروده شده است 
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  ممدوحان اثير
 الدين سليمان شـاه ايـوايي از حكـام كـرد     بيشترين اشعار اثير در مدح شهاب .1

 .ه اسـت ر مستعصـم بـود  كه در بغداد هم اهميتي داشته و سپهسـالار لشـك   است
 وپاره   سوار نان شصت هزار) عهد مستعصم( و در آن تاريخ« :نويسد وصاف مي

كر و پهلـوان صـفدر   از ديوان عزيز موظف و مرتب داشـتند و قائـد لش ـ   رسوم 
  :نويسد الزمان فروزانفر مي بديع .)27 ، صتاريخ :وصاف( »سليمان شاه بود

پايتخت بغداد به حدي بود كـه وقتـي   اهميت سليمان شاه در دربار مستعصم و 
از  ،هلاكو از فتح قلاع ملاحده فراغت يافت و بغداديان را مورد حمله قـرار داد 

يكي از چهار تن را از خليفه درخواست  .همدان رسولي به دارالخلافه روانه كرد
بـار  رو از آن جمله سليمان شاه و پس از آنكه بغداد فتح شد و مستعصـم بـه د  

 فروزانفـر ( سليمان شاه و ديگر اركان خلافت را بـه قتـل رسـاندند    ،هلاكو آمد
1383: 202(.  

  
كه اثير از او به عنوان سليمان ثاني يا سليمان زمانه و جم ثاني و ــ سليمان شاه 

از ايوه و قبيلة ايوايي و از خانداني مقتدر بوده ــ فر ياد كرده   گاه خسرو فريدون
پرور بـوده  ردي شاعر و شاعرم او .يي داشته استكه بين همدان و بغداد فرمانروا

و  گفتـه محكمي داشته و به طريق دوستانه او را مـدح   ةو مخصوصاً با اثير رابط
  .به اصفهان رفته است و حتي شدهاز طرف او به رسالت بلاد هم مأمور  گويا

نيز برخي از قطعـات  و (ان اثير كه در بسياري از قصايد يكي ديگر از ممدوح .2
الدولـه نـامي اسـت كـه در يكـي از      علاء ،از او ياد شـده اسـت  ) بندها ركيبو ت

هاي خطي كه تمامي اشعار با اسم و لقب ممدوحان در عنوان اشعار ضـبط   نسخه
ولـه بمـدح   «و نيـز  » صاحب اعظم خواجه علاء الدولـه «از وي با نامهاي  ،شده
وله بمـدح عـلاء   «اي  و در قصيده» بتركستانتوجه ولده ن حيالدوله همداني علاء
ياد شده است و ظاهراً وي در دستگاه سـليمان  » السفر من رجع ابنه نحي الدوله

  .داده است شاه سمت وزارت داشته و اثير را مورد محبت قرار مي
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بن  الملك علي ه بمدح الوزير الاعظم الخواجه شرفول«اي هم با عنوان  قصيده. 3
او محامـد  شـود كـه شـاعر از     ده ميدي» الدين خوارزمشاه لقاسم وزير جلالابي ا

الدين مجدالملك علي جنـدي   سخن گفته است و اين شخص همان شرف فراوان
خوارزمشـاهي   ةالدين محمد مشهور به منكبرني آخـرين فـرد سلسـل    وزير جلال

  .)118 :1353 بينش( با مغول جنگيد و كشته شد 628است كه در سال 
هـاي  ف زيباييص ـكـه در آن پـس از و   اي هم در ديوان اثير وجود دارد قصيده .4

سخن از خواجه نصيرالدين گفته و در پايان او را مدح  ،بازار و كتبخانة آن ،بغداد
  :كرده است

كه جهان را به رخ و راش تـولا     آفتاب فلـك ملـك نصـيرالدين آن   
در نسـخة  » المولي الاعظم كمال الـدين اسـمعيل  وله بمدح «اي با عنوان  قطعه. 5

  :يوان اثير مشهود است با اين بيتخطي د
 كردن كه فخر جان و جهان شد تو را ثنا  جهان جان معاني خديو كشور فضـل 

  :الدين و آغاز آشنايي اثير است با كمال
 به اين وسيله توان در دل تو جا كردن  غرض دعاست از اين گفته تا مگر خـود را 

كه در نسخة خطي ديوان اثير پـس  و كمال اسماعيل نيز جوابي به شعر اثير داده 
  :پاسخ كمال چنين است مطلع .از همان قطعه درج گرديده است

 پيام روح قدس دم به دم ادا كردن   اثير دين را رسمي است بر زبان قلـم 
ياد كرده و او را   »صدر و ابوالكرام«چند شعر نيز از سهروردي به صورت  رد .6
   .خوانده است »خديو مهين جهانپناه دولت و دين و خدايگان صدور «

الـدين و   الـدين و نظـام   در چند قصيده و قطعه نيز اسم اشخاصي از قبيل شـرف 
الدين و عزالـدين محمـد و بدرالـدين و     الدين و نحيب الدين و ربيب نورالدين و قوام

شود كه ظـاهراً از رجـال دربـاري و بزرگـان آن      الدين ديده مي الدين و اصيل امين
   :نويسد فروزانفر مي .اند زمان بوده

الـدين خليـل بـه     اثيرالدين در مدح بدرالدين مسعودبن بدر هم كه پس از حسـام 
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 ـا ؛اشـعاري سـروده   ،كرد ميو هلاكو استيلا يافته و حكومت  وقاآنگمنكمك   ني
 ،مـدايح سـليمان شـاه   در به واسـطة همـين    ،بود مخالفبدرالدين با سليمان شاه 

به بغـداد برگشـته و بـاز در    اثيرالدين  ،ولي بعدها ،ده بودنهاد خوان اثيرالدين را كج
  :چنانكه گويد ؛لتي به هم رسانيدزنزد سليمان شاه من

 اين منم باز اين چنان نزد تو مدحت گو شده
 اين منم از دست چندين جغد شوم بور رنگ

 وين منم بار دگر پيشت ثناخوان آمده  
 همچو هدهد جسته نزديك سليمان آمده

الدين تنگ شده عرصه بر اثير ،اين سفر به واسطة ازدحام مهاجرين در بغدادو در 
در اين موضوع گفته و بر سليمان  دهيقصو خانة مناسبي به دست نياورده و چند 

  )4040 :1383فروزانفر ( شاه خوانده است
  

  معلومات شاعر
ود ماننـد  از علوم متداول عصر خ ـ وا ،آيد مي براثيرالدين چنانكه از اشعار ديوان 

رياضــي و ادب عــرب بهــره داشــته اســت و شــايد  ،تصــوف ،حكمــت ،نجــوم
در كه  اند وي را شاگرد خواجه نصيرالدين طوسي پنداشتهاز آن رو نويسان  تذكره

   :نويسد فروزانفر مي .استتبحر داشته علوم مختلف 
ترين معلومات آن روز بـود و   تحصيلات اثيرالدين به احتمال قوي در حد كامل

كمتـر   ،نه تنها در ادب و شعر بلكه در عوم ديني و فلسفة يونان و رياضيات هم
  .)406 :1383 رفروزانف( كسي به پاية او رسيده است

  
 كلامي و منطقي نيز در قصايد و قطعات اثيـر بـه   ،تعبيرات و اصطلاحات فلسفي

منـد و بـه   هنمايد كه از علوم عقلي زمان خـويش بهـر   كار رفته است و چنين مي
ابيات زير نموداري است بـر ايـن    .نحوة كاربرد اين اصطلاحات واقف بوده است

  :نحوة كاربرد
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  اطلاعات فلسفي و علوم عقلي
  همچو نامردان مترس از مرگ ظاهر چون به دهر

 ر هيچ نيستخالي از كون و فساد از خشك و از ت  
  هرچه كان مقدور تقدير اسـت از عـالم بجـوي

 زانكه در تقدير عالم نامقـدر هـيچ نيسـت     
  

 داده ايزد همه چيزيت مگر شبه و مثال  اي نظير تو در انديشه چو تقدير محال
  

 اگرچه خرق در اشكال چرخ خطاست  ز شوق حالتشان چرخ خرقه خرق كند
  

 ز اجتماع چهار امهات و هفت آبا  تلف زايندهميشه تا سه مواليد مخ
  

 پست در زير لگدگوب سم اسبت خطا  اند اصل لايخطي مگر زين روي شد گفته
  

 استرش كسي چو پهلوي جوهر نديد ز  هميشه تا عرض جوهري مثابت را
  

 كه از مفرق قسمت ده اين امان ديدم  كنون چو جوهر فردم زمان تنها نيست
  

  ت رياضياطلاعا
 سان شايد اگر بي سرو سامان گـردد  نقطه  كانكه در دايرة چـرخ نشـيند ناچـار

  
 زين بد كه ورا دايرة عقل مقر شد  چون لطف تو محسوس نشد نقطة موهوم
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 فلكش پيش چو پرگار به سر برپايي  عدل و سياست كه كندةنقطة داير
  

 سپهر جدول خونش كشيده بر اعضا  هر آنكه با تو نه رو راست شد چو مسطر باد
  

 به سان دايره اندر شكم نهند سرش  دگر چو نقطه به يك جاي گرد بنشيند
  

  اطلاعات نجومي
علم نجـوم و اصـطلاحات    براثير بدون ترديد  ،علاوه بر اصطلاحات علوم عقلي

 ،به چند نمونه از ابيات كه حاوي اصطلاحات نجومي اسـت  .آن واقف بوده است
  :شود اشاره ميوان شاهد به عن

 كــه در مقابلــه مــريخ و زهــرة زهــرا  به هم شكفته گل سرخ و نسترن چونان
  

 ببرد پاية قدر تو صرفه از عوا  رساند تارك جاه تو خيمه بر اكليل
  

 روشن چو سحرگه ذنب السرحان است نيم  از سواد علمش پرچم دربار از او
  

  تلميحات و اشارت قرآني
كـاملاً   قرآن و احاديـث شود كه شاعر بر  اشعار اثير چنين دريافت مي از بررسي

چند مورد ذكر به  .پذيرفته استبسيار تأثير واقف و آگاه بوده و از قصص قرآني 
  :شود اكتفا مي

 ز قربت تـو همـي از محـل او ادنـي      پس از رسالت حضرت چرا شدم محروم
  

 جيل كن فكان در چشمدرنگ آمده تع  زهي شهي كه گه سرعت نفاذآموز
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 كه نمايد همه را چون گل و ريحان آتش  وي مگر گشت چو نمرود و خلايق چو خليل

  
 زده در خصم سنان تو به برهان آتش  اي به تأييد خدا از شجرالاخضر رمح

  
 كشف حق در نظر موسي عمران آتش  زان چو شمعم نظر افتاد بر آتش كه بود

  
 جمال چهرة ياسين و طرة طاها  زاغدة مافروغ باصر و نور دي

  
 روم زين مكان بد زمان از جور اخوان مي  گو همه ره، سر به سر، چه باش چون يوسف كه من

  
 گفت من يحي العظام استخوان تنش را مي  چون شد اندر جان دشمن تير كافي كيش تو

  
  سبك و مضامين شعري اثير
ولـيكن اشـعار    ،خاقاني و انوري متمايل است اثيرالدين در شعر به سبك شعري

   :نويسد االله صفا مي ذبيح .است تر از اشعار اين دو تر و ساده اثير سليس
     و  طبـع  وي در شعر بيشتر متمايل به سبك انوري اسـت و بـا آنكـه آن علـو

طبـع او   اما چون سـادگي بـر   ،قدرت بيان و فصاحت گفتار انوري در او نيست
آيد و چون عـدم   تر به نظر مي تر و شيرين تر و سليس او سهلاشعار  ،چيره است

مبالغة او را در ايراد اصطلاحات و معاني علمي و لغات غريب عربي با سادگي 
بيان و مختصاتي از زبان و شعر فارسي در پايان قرن ششـم و نيمـة اول قـرن    

 ،صـفا ( شـود  از سبك سخن انوري متمايز مـي  سبك او ،هفتم هجري جمع كنيم
1373: 3/402(.   
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   :نويسد الزمان فروزانفر مي و بديع
تقريباً پاية افكـار   ،اثيرالدين كه در طريقة شعر به خاقاني و انوري متمايل است

خود را روي مباني علمي قرار داده و اكثر مانند خاقاني و انوري اشعار خود را 
عـة ديـوان   ولي هر چند آثـار عميقـي از مطال   ؛به قضاياي برهاني آميخته است

 ،بينيم در اشعار اثيرالدين مي ،العصر بوده انوري و خاقاني كه دومي با وي قريب
اصـطلاحات   ،بالاخره اثير روش خاصي در شعر اتخاذ كرده ،نياولي با وجود 

از قبيـل اضـافة بـگ بـه بعضـي       مثالاً .آورد تازه و تراكيب خاصي در شعر مي
 ـاسامي مانند نصرت بگ و دولت بگ تعبير كر رن ده و اين نوع استعمالات در ق

بالد و از  مي قهيطرهفتم ميان شعرا متداول است و اثيرالدين خود بدين روش و 
گـاهي  كنـد و   دقت خود در استخراج معاني و تركيب الفاظ هميشه صحبت مي

  .)406 :1383فروزانفر ( داند شعرا ميخود را پيغمبر 
  

هـر   .اسـت  در مدح سروده شـده بيشتر  ،قصايد اثير مطابق سنت شعري آن عصر
تـأثير   مغول و خراب شدن ممالك اسـلامي در قصـايد وي بـي    ةچند وقوع حمل

مضمون اصلي قطعات شاعر تقاضا و گاهي مدح و گاهي هم هجو و  .نبوده است
وليكن در هزل و هجو شاعر مؤدبي است و الفـاظ ركيـك و خيلـي     .هزل است

د محتوي بودن از احساسات شـاعر  غزليات وي با وجو .زشت به كار نبرده است
دارد و به غزلهـاي اواخـر قـرن پـنجم شـباهت بيشـتري دارد و       لطافت كمتري 

  .بيشتر است آن جذابيت آن از لطافت
  

  معرفي نسخ ديوان
هاي مختلف ايران و جهان  چند نسخة خطي در كتابخانه ،از ديوان اين شاعر

منزوي چهارده  فارسي فهرست نسخ خطيدر احمد منزوي موجود است كه 
جنگ  هاي موجود به صورت البته بسياري از نسخه .است كردهمعرفي  رانسخه 
 .دارد محدودي از اشعار اين شاعر را در بر مجموعه است و فقط مقدار و يا
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  .خطي منزوي معرفي نگرديده است نسخ نيز در فهرست ها برخي از نسخه
  ملي  ة كتابخانةنسخ .الف

كه  شود ملي ايران نگهداري مي ةدر كتابخان 2401 ةاين نسخه با شمار
و ) 291ـ1گ (اي است از دو شاعر به نامهاي اثيرالدين اخسيكتي  مجموعه

كه به خط نستعليق زرين ابن شيخ احمد بني ) 477ـ293گ (اثيرالدين اوماني 
  . ق كتابت گرديده است 1020اسرائيل در تاريخ 

  بريتانيا موزة نسخة. ب
در  ،به خط نستعليق 1019كتابت  2846orـ1501ة شماربه  انيابريت ةنسخة موز 

اثيرالدين   .1: اي است از ديوان چهار شاعرسطري كه مجموعه هجده برگ 191
 .الدين لنباني رفيعديوان . 4 ،الدين شفروه ديوان شرف. 3 ،اديب صابر. 2 ،اوماني

شته شده و نو ،محمد طالقاني به خط دو كاتب، روحي رستمداري و اين نسخه
مركزي دانشگاه تهران نگهداري  ةدر كتابخان 1501به شمارة  فيلم آنميكرو
كه ظاهراً سه نسخه اشعار بدون عنوان نقل شده و اول  ،در اين نسخه. شود مي

ريخ كتابت اين نسخه تا. از بين رفته است ،لوح و شايد مزاياي ديگر هم داشته
   .است) م 1610( ق 1019الاول  دهة دوم ربيع

  نشگاه تهراندانسخة  .ج
كتابت سدة  ،)1615فيلم ميكرو( دانشگاه تهران 1883 ةمارخطي به ش ةنسخ

ر اشعا شاملصفحه  121 دردهم هجري  ةبه خط نستعليق زرين سد ،دهم هجري
الدين اوماني، ظهير اثير  مجير بيلقاني،): معروف به هفت استاد(هفت شاعر 

الدين  اي از اشعار كمالديب صابر و گزيدها  فاريابي، انوري، فلكي شرواني،
   .اشعار اثيرالدين اوماني تحرير گرديده است 57ـ1صفحات هامش در . اصفهاني

  مجلس كتابخانة نسخة .د
 1003كتابت   ،مجلس شوراي اسلامي ةكتابخان 1183 ةخطي به شمار ةنسخ
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ايد، بيت از قص 1650شامل  ،به خط نستعليق زيباي غلامحسين جولاق ،هجري
اين  281تا  221اوماني است كه در صفحات  قطعات، غزليات و رباعيات اثير

از اثير (اي از اشعار چهار ديوان اين نسخه مجموعه .بط گرديده استنسخه ض
  . است )اخسيكتي، ازرقي هروي، امامي هروي و اثيرالدين اوماني

  مجلس ديگري از كتابخانةنسخة  .هـ
 1258مجلس شوراي اسلامي، كتابت  ةابخانكت 2373 ةخطي به شمار ةنسخ

از  بيت 1720همراه با سرگذشتي كوتاه از اثيرالدين اوماني  ،نستعليق خوش ،هجري
  . است برگ آمده 72بند و رباعيات اين شاعر در  غزليات، ترجيع  قصايد، قطعات،

  ملي ةتابخانديگري از ك نسخة .و
 نستعليق به خط ،هجري 1261كتابت  ملي ايران، ةكتابخان 5029 ةشمار ةنسخ

شامل دو ديوان از  ق، 1261محمدصادق سرخوش در مشهد با تاريخ كتابت 
اين . است) 306ـ188گ (و اثير اوماني ) 187ـ1گ (اشعار اثير اخسيكتي 

در دو جاي آن  .است منزوي ذكر نشده فارسي فهرست نسخ خطينسخه در 
براي  د اين نسخهكن خص ميآمده كه مش هامشالشعراي بهار در  يادداشت ملك

   .بوده استوي در تملك  مدتي
  ديگر نسخ

 36اي است از اشعار مجلس شوراي اسلامي كه مجموعه 2326 ةشمار ةنسخ .1
شاعر زبان فارسي تا قرن دهم هجري كه در قرن يازدهم به خط نستعليق كتابت 

  . دارد بيت از اشعار اين شاعر را در بر سيصدو است گرديده 
از سي ديوان است اي  مجموعه كه 5307 ةملي ملك به شمار ةكتابخان خة خطينس .2

 ،سطري 31برگ  387مجموعاً  ،به خط نستعليق ،از سي سراينده تا قرن يازدهم
   .دارد اي در براشعار اين شاعر را به همراه مقدمه ،نسخه 563ـ522 صفحات

اي از قصايد و هسيزدهم كه گزيد ةملي ايران، سد ةكتابخان 1031 ةنسخ .3
اين نسخه به خط . دارد 320ـ304ثيرالدين اوماني را در صفحات غزليات ا
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هر فصل با مركب قرمز و در بعضي صفحات  ،نستعليق خوش كتابت گرديده
   .ابيات به شكل حمايلي نوشته شده است

  
  
  

  
  ابخانة مليكت   2401نسخة  صفحة نخست  بريتانيا            ةنسخة موز صفحة نخست      
  ق 1020كتابت                                         ق 1019كتابت               
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   5029صفحة پاياني نسخة                         2401يكي از صفحات مياني نسخة 

    كتابخانة ملي                                           كتابخانة ملي                  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                           
  دانشگاه تهران 1883نسخة  صفحة نخست
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  كتابخانة مجلس 1183نسخة  صفحة نخست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2373 ةنسخ صفحة نخست
    كتابخانة مجلس        

  ق 1003كتابت 
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  نتيجه
  :توان چنين نتيجه گرفت بر آنچه گذشت ميبنا

اثيرالدين اوماني از شاعران مشهور زمان خود بوده كـه در دوران اخيـر    .1
گونـه تصـحيح و    توجهي واقع گرديـده و هـيچ   ديوان اين شاعر مورد بي

  .چاپي از آن صورت نپذيرفته است
آن اسـت و   ةخته و استاداناهميت ديوان اين شاعر هم به جهت اشعار س .2

 بررسـي  خصوص به ،شناسي شعر فارسي تاريخي و نيز سبك نظرهم از 
 .اخر قرن ششموسبك شعري ا

ميزان اشراف و  ،ة ديوان اوو مطالعاست معلومات اين شاعر وسيع بوده  .3
 ـاش را  آگاهي  ،تصـوف  ،حكمـت  ،اول عصـر ماننـد نجـوم   دبر علوم مت
 .سازد ميوبي آشكار علوم عقلي به خ ادب عرب و ،رياضي

متني تصحيح و چاپ  ،هاي موجود از ديوان اين شاعر آوري نسخه جمع .4
 .رسد بسيار ضروري به نظر مي ويراسته از آن
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